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Abstract 
In the path of thinking, the most foundational peril is to be entrapped by fallacies that hide falsehood in the 
guise of truth. As a critical mistake in thinking and argument procedure, fallacies perpetuate entanglement 
with double ignorance. Neglecting the possible mistakes in the content and form of an argument as well as 
issues that go beyond argument impede human reason from a realistic point of view. An infallible text 
according to Muslims’ doctrines, the Holy Qur’an is the best guide to explore how one can face the 
adversaries’ fallacies. In this revealed book, varieties of fallacies are mentioned particularly when it comes 
to how the adversaries encountered with prophet’s calls to faith. To acquire sound thinking, it is mandatory 
to identify different types of fallacies mentioned in the Quran. To do so, one can benefit from how prophets, 
and most particularly Prophet Muhammad, dealt with fallacies. Referring to the last revealed book, this 
article enumerates the most significant fallacies uttered by the adversaries. It comes to the conclusion that 
inspired by the Truth, prophets took a proper way to face the adversary, which, in turn, can serve as a 
model for humanity, particularly Muslims, in dealing with fallacies.    
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 قرآن شنا� مغالطات منقول درگونه 
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 چکیده 

و استدلال،   هاي مهم اشتباه در تفکردام مغالطه و پوشاندن لباس حق بر باطل است. مغالطه به عنوان یکی از راه  ترین خطر در مسیر اندیشمندي،اساسی
بینى دور صورت استدلال و نیز مسائل خارج از استدلال، عقل بشر را از واقع  مرکب است. غفلت از اشتباه در ماده و موجب عدم رهایى از اسارت جهل 

هاي برخورد با مغالطات  شیوه  ترین راهنما براي بررسیگونه کاستی و لغزشی در آن راه ندارد، مناسب کند. قرآن کریم که به باور قطعی مسلمانان هیچمی
شناسایی انواع مغالطات یاد    ناشی از برخورد معاندین با دعوت انبیاء اشاره شده است.مخالفان است. در این کتاب وحیانی به اشکال گوناگونی از مغالطات  

ویژه پیامبر گرامی اسلام(ص) یامبران(ع) الهی و بههاي برخورد پتوان از شیوهشده در قرآن کریم براي داشتن تفکر صحیح، ضروریست. در این مسیر می
این نوشتار با مراجعه به آخرین کتاب آسمانی به استقصاي مهمترین مغالطات معاندان پرداخته و با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه  -بهره گرفت. 

تواند به عنوان الگویی کاربردي براي  اند که میبرخورد مناسبی در پیش گرفتهي رسد که انبیاي الهی با الهام از ذات حق به ازاي هر نوع مغالطه، شیوهمی
 گران تلقی شود.ویژه مسلمانان در مواجهه با مغالطهانسانها به 

 
 مغالطات، معاندین، شبهات، پیامبران(ع)، قرآن.واژگان کلیدي: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 19/06/1403 تاریخ انتشار آنلاین:؛  10/06/1403 تاریخ پذیرش:؛  07/06/1403 تاریخ بازنگري:؛  19/05/1403 تاریخ دریافت:

 .12-3)، 3(24، اندیشه دینی. مغالطات منقول در قرآن شناسیگونه). 1403د محمدهادي؛ شکر، عبدالعلی (سیّ امیري، حسین؛ زبرجد، 
 https://doi.org/10.22099/jrt.2024.50935.3096   

 This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0  ׀  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

mailto:dr.amiri1154@gmail.com
https://doi.org/10.22099/jrt.2024.50935.3096
https://orcid.org/0000-0002-9354-145X
https://orcid.org/0000-0002-1139-256X
https://doi.org/10.22099/jrt.2024.50935.3096


                                                                                مغالطات منقول در قرآن   شناسیگونه
 

 مقدمه . 1
هاي گوناگونی ازمردم، اعم  طیف با توجّه به رسالتی که داشتند، با اقشار و (ع)، در طول حیات مبارك خودبر مبناي آیات قرآن کریم، پیامبران

هاي زندگی تک لحظهکه هدف اصلی ایشان تربیت و هدایت انسانها بود، تکآنجاشدند و ازرو میاز معاندین و منافقین تا ابرار و مومنین روبه
تواند مبناي  ها و لطایف تربیتی بسیاري است که می هاي تعاملی و مواجهۀ پیامبران(ع) با مخالفانشان، حاوي نکته ها، الگوهاي ارتباطی، شیوه آن

دهد قرآن در باب آداب گفتگو و روش مناظره و کشف  عملکرد انسان حیران در دوران نوگرایی باشد. بررسی آیات و تفاسیر موجود نشان می
 و معاندان باشد.  تواند الگویی مطلوب براي مواجهۀ امروز با مخالفان  سب با مسائل روز جوامع بشري است که می کتابی کاربردي و متنا  1مغالطه

به قلم به عنوان پیشینه می با معصومان(ع)»  اشاره کرد: مقاله «مغالطات مخالفان در مواجهه  با بحث حاضر  نمونه مرتبط  توان به دو 
وجو در منابع روایى، به  به رشته تحریر درآمده است. این مقاله با جست  195در ماهنامه معرفت شماره    1392سیدمصطفى میرباباپور، سال  

تحل با روش  نکردن پیش   -یلىخصوص کتاب «الاحتجاج»،  رها  مانند:  است؛  پرداخته  مغالطات  این  از  برخى  به  راه  توصیفى  بستن  فرض، 
وجه، طلب برهان از مخالف، تفسیر نادرست، پارازیت، نقل قول ناقص، مسموم واستدلال، تغییر تعریف، تمثیل، قیاس مضمر مردود، تهدید، کنه

 است. در پژوهش حاضر بر مغالطات منقول در قرآن تمرکز شده است.  کردن چاه، تجسمّ و دروغ را مورد بررسی قرار داده
گل و علیرضا دهقانپور در نشریه  بهناز صادقی » توسطپژوهشی پیرامون انواع جدیدي از مغالطه در قرآن کریمي دیگري تحت عنوان «مقاله

مجاز،  وي استبعاد، حقیقتمقاله به هفت نوع مغالطه  به چاپ رسیده است. نویسندگان در این  24، شماره  1398مطالعات قرآن و حدیث سال  
 اند. در پژوهش حاضر به انواع دیگري از این مغالطات اشاره دارد.نمود، برچسب، سوگند و خودبرتري عقلی اشاره کردهوگمان، بود وظن

 
 هاي مطرح شده در قرآن انواع مغالطه. 2

 . مغالطۀ استبعاد 2-1
به معناي دور شمردن یا دور دانستن چیزي است. وقتی شخص بر ضد ادعایی که مخالف آن است، به جاي ارائه برهان و دلایل   استبعاد

گل و ي استبعاد روي داده است (صادقیکند؛ مغالطهمنطقی، به صرف استبعاد و دور از ذهن بودن یک مدعا، آن را تنها با اظهار تعجب رد می 
). استفهام استبعادي از اقسام استفهام مجازیست و در مقام مغالطه به این معناست که گوینده مطلبی را دور از 78ش، ص  1398دهقانپور،  
داند یا شنونده انتظار انجام آن را ندارد. در این نوع مغالطه شخص مخالف، بدون بیان دلیل و آوردن استدلال منطقی تنها با استناد انتظار می

انگارد. ازآنجاکه همیشه اثبات و نشان دادن  آید آن را مردود و غیرقابل قبول می ي مطرح شده دور از ذهن به نظر می به این موضوع که ادعا
 ي دلیل و برهان است، ابطال و نشان دادن نادرستی آن نیز نیازمند اقامه استدلال است. درستی یک گزاره، نیازمند ارائه

 نی . مغالطۀ استبعاد در وقوع معاد جسما1-1-2
رو به باور  اینبینند و منکر رستاخیز هستند. ازگرایانه خود محدوده حیات آدمی را تنها در همین دنیا می مشرکان و کافران به دلیل بینش مادي

بیان    نظران، منطق کفار در طول تاریخ همواره استبعاد و یا تعجب از رسالت پیامبران(ع) بوده و آیات متعددي از قرآن نیز به بیشتر صاحب
کنند. یکی  اساس کفار و مشرکان عرب در برابر رسالت پیامبران(ع) و دعوت آنها به پذیرش توحید و ایمان به خداوند مطرح می هاي بیایراد

 دارند: هاي خود را براي انکار قیامت و معاد بیان می هاي مهم استبعاد در قرآن زمانی است که منکران معاد استدلالاز نمونه
ا وََ�قُ « خَْ�جُ حَ��

�
سَوْفَ أ

�
ا مَا مِتُّ ل

َ
إِذ

�
ْ�سَانُ أ ِ

ْ
 ). 66(مریم:  2» ولُ الإ

وَّ «
�
أ ها 

�
ْ�شَأ

�
أ ذِي 

�
ال ُ�حْيِيهَا  لْ 

ُ
َ رَمِ�مٌ. ق عِظامَ وَ ِ�ي

�
ال مَنْ ُ�ْ�ي�  قَهُ قالَ 

�
َ خَل  وَ َ�ِ�ي

ً
مَثَ� نا 

�
ل بَ  َ قٍ  وَ �ضَ

�
لِّ خَل

�
بِك ةٍ وَ هُوَ  لَ مَرَّ

 ). 79-78: (یس 3» عَلِ�مٌ 
آوردند و به شکل  هاى ریز و خرد شده را مىوائل و ابوجهل نقل شده است که استخوان بنخلف، عاص بن ابى  این استبعاد از افرادي به نام

، ص  17ق، ج 1417؛ طباطبایی، 992و  674ش، صص 1369سبزواري، (کاشفی انگاشتنداستفهام انکاري وقوع معاد را بعید و دور از ذهن می
114 .( 

گرایانه آنها به زندگی این دنیا و در نظر نگرفتن  آنچه باعث شده است کفار و مشرکان، معاد و زندگی بعد از مرگ را دور انگارند، نگاه مادي
نسان و  قدرت خداوند و نیز در نظر نگرفتن نحوه خلقت اولیه انسانها و موجودات عالم است. آیات قرآن از زبان پیامبر(ص) آفرینش نخستین ا

کند که چگونه انسان را بار اول که چیزي نبود، آفرید و آفرینش مجدد آن نیز ممکن است و  نیز قدرت خداوند را به منکرین معاد یادآوري می
 استبعادي ندارد.
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 . مغالطۀ ادعاي بدون ارائه استدلال 2-2
تا مدعاي خود را مستدل نشان دهد و آن را به    کنداز ترفندهایی استفاده می  استدلال منطقی شخص به جاي عرضۀ  گونه از مغالطه،  در این

اي از مغالطۀ ادعاي بدون استدلال در قرآن کریم به ادعاي معاندان اشاره شده است که برخی مفسران آن را به عنوان نمونهمخاطبان بقبولاند.  
 اند: تلقی کرده

 قرآن از زبان مشرکین و منکرین معاد چنین اشاره دارد:  
» َ وا ما ِ�ي

�
مٍ إِنْ هُمْ  وَ قال

�
هُمْ بِذلِكَ مِنْ عِل

�
هْرُ وَ ما ل نا إِ�َّ الدَّ

�
نْ�ا نَمُوتُ وَ نَحْ�ا وَ ما يُهْلِ� ون إِ�َّ حَ�اتُنَا الدُّ نُّ (جاثیه:   4»إِ�َّ َ�ظ�

24 .( 
ار دهري مذهبان که هم ي طباطبایی معتقد است این آیه شریفه باید حکایت کلام مشرکین باشد که منکر معادند، نه حکایت گفتعلامه

کنند. این گروه براي سخن خود و نفی معاد هیچ دلیل علمی ندارند؛ بلکه دلیل برثبوت معاد قائم است و فقط بر  مبدأ و هم معاد را انکار می
 ). 175، ص 18ق، ج 1417کند (طباطبایی، گویند که چیزي از حق را کفایت نمی اساس ظن و گمان سخن می 

کند که طرف مقابل دلیل و برهانی طلب نکند. به عنوان مثال اعلام  اي ایجاد میکننده زمینهادعاي بدون استدلال مغالطهدر مغالطه  
نظر  دهد که از درخواست دلیل صرفکند مسأله بسیار روشن است و نیازي به استدلال نیست و یا آن که صفات منفی به مخالفان آن می می

کنند که اگر این را قبول ندارید بر ضد آن دلیل بیاورید. بنابرین قصدشان این است که طرف مقابل خود را  واست میکنند و یا از مخالفین درخ
شود،  از خواستن دلیل و استدلال منحرف کنند و حرف خود را بر کرسی بنشانند. اما آنچه از پاسخ آیات قرآن در مقابل کفار و مشرکان دیده می

 خواهد تا از مخالفان براي ادعاي خود درخواست دلیل نمایند.می  این است که از پیامبران
 . مغالطۀ ارزیابی یکطرفه 2-3

مغالطۀ ارزیابی یکطرفه این است که کسی در مقام بحث و جدل و یا در مقام مشورت و یا در مقام معرفی چیزي، تنها به نکات مثبت و یا  
اع کند به ذکر مزایا و محاسن آن بپردازد و اگر درصدد رد آن است، عیوب و نقایص آن را  منفی آن اشاره کند؛ یعنی اگر بخواهد از آن چیز دف

شود که مزایا و محاسن یا نقایص و عیوب طوري مطرح شود که دیگر جایی براي ذکر نقاط مقابل و  این مغالطه وقتی مطرح می  .برشمارد
کند که آن شیء مورد نظر، هیچ صفت دیگري ندارد جز آنچه او مطرح  ینقاط قوت آن مسأله باقی نماند. بنابراین شخص طوري وانمود م

   ).211ش، ص 1384(خندان،  ي ارزیابی یکطرفه شده است سازد؛ درآن صورت مرتکب مغالطهمی
 کند:  ي جعفري در شرح مثنوي با توجه به دعوت انبیاء این مغالطه را چنین ترسیم میعلامه
گفتند گواه دانش و طبابت سودمند روحی شما چیست و کجاست؟! چنین گواهی وجود ) میآن مردم تبهکار به پیامبران(ع«

کنید، چه مزیتی بر ما دارید؟! ندارد؛ زیرا شما مدعیان هم مانند ما در گروگان خواب و خوردنید. مانند ما در اجتماع زندگی می 
ها گوییما فریب این گزافه پرورانید. اه و سروري در سر می ... شما براي اینکه خود را از پیامبران(ع) به شمار آورید، محبت ج

 اساستان گرفتار نخواهیم گشت.هاي شما را به گوش خود راه نخواهیم داد و هرگز در دام دعوت بی نخواهیم خورد و دروغ
گیرد که ق و حقیقت میگفتند: آري این انکار خمیر مایه خود را از نابینایی درونی و حجاب شهود حپیامبران(ع) در پاسخ می

نما را در دست  آرا و حقیقتشنوید، ولی گوهر جهانمانند بیماري مزمن در درون شما ریشه دوانیده است. شما دعوت ما را می
شود»  ي آزمایش آدمیان است، به شکل گردوغباري به دیدگان شما پاشیده میاین گوهر الهی که در دست ما برا بینید.ما نمی

 ).181-183، صص 7ش، ج1363(جعفري، 
 کند: قرآن کریم ادعاي کفار را چنین نقل می

ذِ «
�
 ال

َّ
بَعَكَ إِ� نَا وَمَا نَرَاكَ اتَّ

�
ا مِثْل � َ  َ��ث

َّ
وْمِهِ مَا نَرَاكَ إِ�

َ
فَرُوا مِنْ ق

�
ذِينَ ك

�
 ال

ُ َ
مَلأ

�
قَالَ ال

َ
مْ  ف

�
�

�
ي� وَمَا نَرَى ل

�
أ نَا بَادِيَ الرَّ

�
رَاذِل

�
ينَ هُمْ أ

ضَ  اذِبِني
�
مْ ك

�
� نُّ ضْلٍ بَلْ نَظ�

َ
يْنَا مِنْ ف

�
 ).  27 :(هود 5» عَل

گران است، بسته است و امکان رفع  برمبناي این آیه نقاط ضعف، برجسته شده و راه براي بیان کردن مزیتی دیگر که مخالف نظر مغالطه
 عیوب و نواقص وجود ندارد.  

 زنیمغالطۀ برچسب .4-2
  برخی افراد به دلیل اینکه قادر نیستند به طور منطقی و مستدل بحث کنند، با حملات لفظی به شخصیت یا تفکر طرف مقابل، با او به مقابله 

دهند که شخصیت اي را به او نسبت میکنند سخن و استدلالش را زیر سوال ببرند. ویژگی یا خصیصهزدن سعی می خیزند و با برچسبمیبر 
 ). 81، ص 1398گل و دهقانپور، یت صحت ادعایش را مخدوش جلوه دهند (صادقیو در نها

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C
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هاي  پذیرفتند و به پیامبر(ص) برچسبفرماید؛ کافران به دلیل تکبرشان، سخن پیامبر(ص) را نمی قرآن نیز از این مغالطه یاد کرده و می
 فرماید: شاره شده است و می که در آیات متعددي به این مهم ادادند. چنانمجنون، کاهن و ساحر می 

و آلِهَتِنَا لِشَاعِر� مَجْنُونٍ «
�
تَار�ك

�
ا ل ئِنَّ

�
ونَ أ

�
 ).36(صافات:  6» وََ�قُول

.  )66،  8ش الف، ج1386(مکارم شیرازي،  اند  ها خوانده شدهبسیاري از پیامبران(ع) الهی، از سوي معاندان و مخالفانشان با این برچسب
زدند، بلکه این مشکل را تمام انبیاء در طول  به پیامبر اسلام (ص) مى   کند که تنها مشرکان عرب نبودند که برچسب اضافه مى   قرآن در اینجا
 تاریخ داشتند:  

وْ مَجْنُونٌ «
�
وا سَاحِرٌ أ

�
ال

َ
 ق

َّ
سُولٍ إِ� نْ رَّ بْلِهِمْ مِّ

َ
ذِينَ مِنْ ق

�
ىتَ ال

�
ذلِكَ مَا أ

�
 ).  52(ذاریات:  7»ك

ش،  1374مکارم شیرازي و دیگران، سِحر و جادو ( سالت روى دو چیز تکیه داشتند: یکى بشر بودن پیامبران و دیگرى برچسبمخالفان ر
 ).356: 13ج

 بستن راه استدلال بر روي مخاطبان. مغالطۀ 2-5
دلیل نکنند و امکان نقادي مدعاي مورد نظر منتفی    کند تا مخاطبان مطالبۀاي ایجاد می گر زمینهشود که مغالطهاین مغالطه زمانی مطرح می 

 گونه استدلالی نداشته باشد. اي که نیاز به هیچ شود به گونهشود. این مغالطه بر مبناي ادعاي روشن و بدیهی بودن مسأله، مطرح می 
از دو نظر جنبه مغالطه از یکسو، زمانی که شخص مغالطهبستن راه استدلال  ندارد؛   کننده هیچآمیز دارد:  براي مدعاي خود  استدلالی 

دهد ادعاي مورد  پوشاند و از سوي دیگر با ارتکاب این مغالطه، اجازه نمیبنابراین با توسل به این مغالطه، نادرستی یا ضعف ادعاي خود را می
شود،  وسیلۀ خود او بسته میدعا بهکه راه استدلال موافق و بیان دلیل براي اثبات مطورنظرش مورد نقادي دیگران قرار گیرد؛ یعنی همان

).  123ش، ص 1384شود (خندان، هاي مخالف و حقِ بیان اِشکال و اعتراض به آن مدعا نیز از سایرین سلب می امکان مطرح شدن استدلال
 این مغالطه نیز در قرآن کریم از سوي مخالفان و معاندان انبیاي الهی مطرح شده است. 

 هاي مخالفان ایشان، چنین بود:  پردازد؛ پاسخزمانی که حضرت صالح(ع) در میان قوم ثمود به تبلیغ و بیان آیات و دستورات الهی می
وْمٌ تُفْتَنُونَ «

َ
نْتُمْ ق

�
ِ بَلْ أ مْ عِنْدَ ا�� الَ طَائِرُ��

َ
نَا بِكَ وَِ�مَنْ مَعَكَ ق ْ َّ �ي وا اطَّ

�
ال

َ
   ).47(نمل: 8 »ق

پرید به او  رانید، اگر از طرف راست مى گذشت و او را مى اى مىرفت و بر پرنده وجه بود که وقتى یک نفر به سفر مى براینعادت ایشان  
پنداشت. به حضرت  پرید به آن تشأم نموده سفر خود را شوم میدانست، و اگر از طرف چپ مىنمود و سفر را با یمن و برکت مىتیمنّ مى

ها به ما روي آورده و از یکدیگر  اى سختیکه این دین را اختراع نمودهگیریم؛ زیرا اززمانیبه تو و پیروان تو فال بد مى صالح(ع) نیز گفتند ما  
نمیبدین).  55، ص  10ش، ج 1363(حسینی،    پراکنده شدیم ارائه  استدلال منطقی  اینکه  راه تلاش می  دهند،ترتیب مخالفان، ضمن  کنند 

گوید طب دلیلی را مطالبه نکند. همچنین کسی که به جاي ارائۀ استدلال براي درستکاري یا تبهکاري اشخاص، می استدلال را ببندند تا مخا
ي خبیثی دارد یا فلانی سیمایی نورانی دارد، از این نوع مغالطه استفاده کرده است. تفاوت این مغالطه با مغالطۀ ادعاي بدون که فلانی چهره

گونه استدلالی  و روشن است و نیاز به هیچ کند مدعایش بسیار واضح  گر ادعا می ي بستن راه استدلال، مغالطهطهاستدلال این است که در مغال
 ندارد.  

 آوري. مغالطۀ بهانه6-2
توسل به یک یا  این مغالطه به معناي مخالفت با یک پیشنهاد و یا نقد و ردّ یک سخن و یا شانه خالی کردن از زیر بار یک دستور یا تقاضا با

ها و اعتراضات است. در واقع در این مدعا اگرچه  ها نهفته است، ادعاي صحیح بودن همیشگی بهانهچند بهانه است. اما آنچه در بطن این بهانه
به بهانه با آن متوسل  براي نقد و مخالفت  ی و  هاي جزئاصل سخنان مطرح شده داراي استدلال و استحکام منطقی است، ولی مخالفان 

 آوري در قرآن اشاره کرد.اسرائیل به مثابه مغالطۀ بهانههاي قوم بنیتوان به بهانهشوند. میافتاده میپاپیش
جا از اوصاف و خصوصیات گاو  هاى بیکه بی درنگ فرمان الهی را مبنی بر کشتن گاو اجرا نمایند، به پرسش آنجاياسرائیل بهقوم بنی

اي به وصف  اى سبکسرانه کار را بر خود دشوار کردند؛ زیرا مصداق «بقره» در ابتدا به صورت نکره بود و هیچ اشارههپرداختند و با این پرسش
ي تکلیف برآمده بودند. اما با عبارتى که در آن شک و سبکسرى و خودپسندى ظاهر  کردند از عهدهو قیدى در آن نبود. پس اگر آن را ذبح می

 پرسند: است، نخست از ماهیت گاو مى 
» َ نا ما ِ�ي

�
نْ ل كَ يُبَنيِّ نا رَ�َّ

�
 ). 68» (بقره:  ادعُْ ل

رساند و به جاى «ربنا»، «ربک» و به جاى «ما صفتها»، «ما هى»  دوبار «لنا» تکرار شده است که خودپسندى و غرور احمقانه آنها را می 
باید معین گردد. در جواب این پرسش فقط سن گاو معین گردید.   گفتند که گویا مورد امر، از اول بیان نشده است و اکنون با درخواست آنها



 12-3، صص:  92، شماره  1403پاییز،  3، سري24فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره     6
  

که  درنگ آنچه مأمورید انجام دهید!. دوباره از رنگ آن پرسیدند! بار سوم چنانگاه با پندى آمرانه فرمود: «پس از این توصیف کوتاه» بیآن
شاید بتوانند پیامبر(ع) را در جواب عاجز و خود را از تکلیف جویى و خیرگى و این که  گویا متحیرند چه بپرسند، ولى به حسب طبیعت بهانه 

 ). 191، ص 1، جش1362پرسند (طالقانی، برهانند، باز از ماهیت آن مى 
. یعنی  ساختنددار میاهمیت، اصل رسالت و نبوت را خدشه هاي کمبنابراین کافران و مشرکان، با آوردن بهانه و ایرادهایی جزئی و شبهه 

تر  کنند و معجزه و استدلال قويجویی میمعجزه و استدلال قانع کننده از طرف پیامبران(ع) آورده شده، اما آنها در رد ادعاي پیامبران(ع) بهانه
 طلبند.می
 . مغالطۀ بودونمود2-7

شود. مغالطۀ بودونمود  آید، مطرح میبه شمار می مراد از بود، همان واقعیت و باطن شیء است و در مقابل آن، نمود که ظاهر و پدیدار آن شیء  
این است که نمود را جاي بود گذاشته و یا احکام نمود به بود سرایت داده شود. قضاوت باطل از روي ظاهر نیز از همین سنخ مغالطه است.  

، ص  1398گل و دهقانپور،  (صادقی  است  قبیلآید، ازهمینگرایی؛ به معناي نفی هر واقعیتی که به حس در نمی گرایی و تجربه همچنین حس
83.( 

 ي بقره بدان اشاره شده است:  هاي بسیار مهم کاربست مغالطۀ بودونمود، در سورهیکی از نمونه 
تُمْ �ا مُو� «

�
ل
ُ
 ق

ْ
َ جَهْرَةً  وَِ�ذ كَ حَىتَّ نَرَى ا��

�
نْ نُؤْمِنَ ل

�
 .  )55(بقره:  9» ل

، ص  1ش، ج1374جویی باشد (مکارم و همکاران،  کفار یا مصداق مغالطۀ بهانه  10تواند بیانگر جهالتاین آیه می  از نگاه برخی مفسران 
وجهی نیستند و علاوه بر جنبه ظاهري از بعد باطنی نیز برخوردارند و یا فقط جنبه باطنی یا  ها تکبسیاري از گزاره). اما با این بیان که  257

ارند، در این صورت اگر شخص با استدلال به وجه ظاهري و مادي بخواهد وجه باطنی ادعاي مطرح شده را رفع یا  طبیعی و فراحسی دماوراء
ي بودونمود در مقام نقد شده است. در حالت دیگري که گزاره فقط جنبه باطنی داشته باشد، اگر شخص  توان گفت دچار مغالطهانکار کند؛ می 

توان آن را اثبات کرد، بخواهد ادعا و گزاره مطرح شده را رد  صورت ملموس نمی ه چون حسی نیست و بهمخالف، با استدلال بر این گزاره ک
 کند، این مغالطه اتفاق افتاده است. 

 . مغالطۀ پارازیت8-2
باشد. مناظره، شروط و آدابی دارد که باید از  ي یک سخن یا ایجاد مانع در رسیدن آن به مخاطب می پارازیت به معناي ایجاد وقفه در ارائه

ترین حق براي طرفین مناظره، مجال دادن به آنها براي پاسخگویی است. مغالطۀ پارازیت در حقیقت سلب سوي طرفین رعایت شود. بدیهی
 وط و لوازم اولیه آن است. این حق از طرف مقابل، در مناظره و رعایت نکردن شر

در مقام نقد یک سخن، حالت طبیعی این است که شخصی سخن و مدعاي خود را خطاب به مخاطب یا مخاطبان خود بیان کند و آنها 
ویژه  پس از شنیدن یا خواندن آن، در صورت وجود اشکال و اعتراض، به نقد آن بپردازند. حال اگر فرض کنیم شخصی در فرایند ایراد سخن، به

که سخن گوینده به مخاطب نرسد و یا ناقص، منقطع، نامفهوم و با حالت غیرطبیعی  طوريدر حالت شفاهی و گفتاري آن، خللی ایجاد کند؛ به 
  ت به مخاطب برسد، در چنین حالتی مغالطۀ پارازیت اتفاق افتاده است. البته روشن است که ارتکاب این مغالطه، مانند دیگر مغالطات ممکن اس 

شود که پیام گوینده به  مغالطۀ پارازیت در حالت افراطی خود موجب می  .ورزي و یا ناآگاهانه و ناخواسته باشدآگاهانه و از روي تعمد و غرض 
طور ناقص و نامفهوم رسیده است. این کار از طرفی، تأثیر منفی بر گوینده دارد و انگیزة ادامه  مخاطب نرسد و اگر هم به مخاطب برسد، به 

 ). 185ش، ص 1384رساند (خندان، کند و از طرف دیگر، تأثیر آن سخن و پیام را بر مخاطب به حداقل می سخن را از او سلب می 
 کند: قرآن کریم از این ترفند چنین یاد می

مْ  «
�
�

�
عَل

�
غَوْا فِ�هِ ل

�
قُرْآنِ وَال

�
ا ال

َ
 َ�سْمَعُوا لِهَذ

َ
فَرُوا �

�
ذِينَ ك

�
الَ ال

َ
 ). 26(فصلت:  11» تَغْلِبُونَ وَق

گاه همگى توافق کردند از راه باطل به جنگ قرآن  ها را دیدند، دچار وحشت شدند ... آن ستمکاران وقتى که تأثیر و سلطۀ قرآن بر دل 
که «سخن بیهوده بدان  اینهاى یاوه به مقابله با آن برخیزند. توصیه به بروند و آن را جادو و افسانه بنامند و با ایجاد تشویش و ایراد سخن 

چیز دیگرى را ندارند. قرآن دژ مستحکم معنا و بیهوده، توان  بیامیزید، شاید پیروز گردید»، نشانگر این واقعیّت است که آنان جز گفتن سخنان بى 
 ). 488، ص 6ق، ج1424مغنیه، خداست که در طول عصرها و زمانها اندیشۀ انسان را ناتوان کرده است (

هاي خبري رقیب، به منظور  اي و حذف شبکههاي متعدد ماهوارهیغاتی بر افکار عمومی مردمان جهان از طریق راه اندازي شبکهفشار تبل
 تواند مصداق مغالطۀ پارازیت در جهان سیاست امروز تلقی شود. وارونه جلوه دادن حقایق از سوي کشورهاي مستکبر، می

 



                                                                                مغالطات منقول در قرآن   شناسیگونه
 

 . مغالطۀ تفسیر نادرست 2-9
اي که شبیه به امري غیرواقع و خلاف مشهور شود، یا با افزودن لواحقی به  تأویل سخن مخاطب، به گونه  و چنین است که تفسیرمغالطه،    این

اوقات   بیشتراین مغالطه    سخن مخاطب یا کاستن از آنچه او بیان کرده، نتایجی خلاف واقع یا مشهور، اخذ کند و به آن شخص نسبت دهد.
شود دیگران به اشتباه بیفتند و مدعاى غلط که با تفسیر نادرست از آن قول، سعى میصورتافتد؛ بدیندر هنگام نقل قول از دیگران اتفاق مى

 ).107ش، ص 1384(خندان، اثبات شود 
ادعاي فراموشی آیات قرآن را از ذهن مبارك    اند. از جمله،شناسان، در تفسیر برخی از آیات قرآنی، گرفتار این مغالطه شدهبسیاري از شرق

). مفسران، از جمله  143ش، ص  1368محمدي،  اند (ر.ك:  ي اعلی ممکن دانستهسوره  6ي بقره و آیۀ  سوره  106پیامبر(ص) با استناد به آیۀ  
یکی فراموشی و دیگري ترك عمل؛    که نسیان به دو معناست: صورتاند. بدینالبیان، تفسیر درست آن آیات را بیان کردهطبرسی در مجمع 

بنابراین معناي دوم در این آیات مورد نظر است (ر.ك:  معناي نخست بر پیامبر(ص) روا نیست؛ زیرا موجب نفرت و نقض غرض می شود. 
 ). 347، ص 1ش، ج1372طبرسی، 

فرد باشد، دچار این نوع مغالطه شده است.  همچنین اگر کسی گفتار یا رفتار شخص دیگر را به شکلی تفسیر کند که مغایر با منظور اصلی  
اند. تفاوت مغالطۀ تفسیر نادرست با مغالطۀ تحریف، این است که، مغالطۀ تفسیر  افکنان، در طول تاریخ از این روش بسیار بهره جستهشبهه

که مغالطۀ تحریف، تفسیر کلام بدون  صورتیافتد؛ یعنی برداشت یا نقل غلط از مقصود گوینده است؛ درنادرست در هنگام نقل سخن اتفاق می
 استناد به مبانی و مستندات موجود است.

 . مغالطۀ توسل به جهل  2-10
شود که فرد بخواهد از اطلاعات ناکافی و نادانی خود نسبت به یک مسأله استفاده نموده و از این طریق اثبات این نوع مغالطه زمانی واقع می 
اي اثبات نشده و  گونه است که گویا مسألهاست. این مغالطه دو جنبۀ سلبی و ایجابی دارد. جنبۀ سلبی آن بدین کند که ضد آن سخن صحیح

تواند وجود داشته باشد. جنبۀ ایجابی توسل به جهل نیز مغالطه  ما دلیلی براي اثبات آن نداریم که ارائه نماییم، بنابراین مردود است و نمی
 د آنچه نفی نشده و یا ما دلیلی بر له یا علیه آن نداریم، صحیح و مورد قبول است.  شواست؛ زیرا درآن فرض می 

کنند قیامت و عالم داند؛ زیرا کافران ادعا میي قیامت و عالم پس از مرگ میهاي ارتکاب این مغالطه را مسألهقرآن کریم یکی از زمینه
دانیم چه  آنها آگاهی اندکی داریم یا نسبت به آنها در موضع جهل قرار داریم و نمیاند و ما نسبت به  برزخ براي ما اموري مبهم و ناشناخته

 دانیم. هستند، بنابراین به آنها باور نداریم و قیامت را غیرواقعی می 
 ي جاثیه آمده است:  در سوره

 لا رَْ�بَ فِيها  «
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 ).32(جاثیه: 
توان بدون استدلال منطقی یا ارائۀ دلایل و مستندات به صدق آید؛ زیرا نمیبنابراین توسل به جهل دربارة یک موضوع مغالطه به شمار می

توان با توسل به جهل نسبت  یک از این دو حالت نمیر هردو حالت باید دلیل و شواهد منطقی ارائه شود و در هیچیا کذب قضیه حکم کرد. د
 به یک مسأله، حکم به درستی یا نادرستی آن صادر کرد.

 . طلب برهان از مخالفان، یکی از اشکال مغالطۀ توسل به جهل 2-11
کند و از دیگران کار ادعایی را بدون استدلال مطرح مینوعی مغالطه است که در آن مغالطه بات،مغالطۀ طلب برهان از مخالفین یا انتقال بار اث

توان  خواهد که اگر کسی مخالف است، آن را ابطال نماید و دلیلی بر ضد آن ارائه دهد. پیش فرض این مغالطه آن است که هر چیز را میمی
که آن چیز اثبات شود. برخی  توان پذیرفت، مگرآنچیزي را نمیکه هیچاسته درست آنکپذیرفت مگر این که خلاف آن ثابت شود؛ درحالی

طور نیست»، فرقی ندارد؛ در حالی که اولی در گوید «ثابت کن اینطور است» با کسی که میگوید «ثابت کن اینکنند کسی که میگمان می
»، اما دومی انتظار دارد مدعایش بدون دلیل پذیرفته شود و فقط اگر دلیل ردي بر آن پیدا  کنی، دلیلی بیاورگوید «اگر ادعایی می حقیقت می 

 ). 201، ص ش1374شد، آن را کنار بگذارد (خندان، 
گوید آنها براي انکار و رد مسأله قیامت و معاد از این مغالطه استفاده  کند و میقرآن کریم به ارتکاب این مغالطه از سوي کفار اشاره می 

گویید راست است و معاد وجود دارد، پس پدران و گذشتگان ما را زنده کنید و شاهدي براي ادعایتان گویند: اگر شما آنچه میکنند و میمی
ان،  )، از جمله آیاتی هستند که مغالطۀ طلب برهان از مخالف25) و (ملک:  29)، (سبا:  71نحل:  ، ()38(انبیاء:  )،  48بیاورید. آیاتی مانند: (یونس:  

کند، آنها ي شعراء زمانی که حضرت شعیب(ع) قوم خود را به رعایت حدود الهی و تقوا دعوت میشود. همچنین در سورهدر آنها دیده می



 12-3، صص:  92، شماره  1403پاییز،  3، سري24فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره     8
  

ن و  ). یعنی، تو براي ما به ارائۀ برها187  :اي از آسمان را بر سر ما بینداز» (شعراءگویی پارهگویند: «ما را از عذاب مترسان؛ اگر راست می می
 بریم. کار میدلیل اقدام کن و ما فقط ادعایمان را در نفی تو به 

پس یکی از اشکال مغالطۀ توسل به جهل، مغالطۀ طلب برهان از مخالفان است. در این مغالطه، فرد مدعا و عقیدة خود را بدون ارائۀ  
کند. سپس براي پوشاندن  رهانی براي تایید یا رد آن اقامه نمینماید؛ اما دلیل و بکند و به شدت از آن دفاع میگونه استدلالی بیان می هیچ

 خواهد که اگر این مدعا را قبول ندارند، با دلائل و شواهد آن را ابطال کنند.ضعف و ناتوانی خود در استدلال از مخالفان ادعاي خود می
 . مغالطۀ تهدید 2-12

آن را قبول دارد و در حین گفتگو با طرف مقابل به شکل تلویحی یا با صراحت به  کند و در این مغالطه فرد مغالطه کننده سخنی را مطرح می 
ام نپذیرید، باید منتظر آسیبی باشید. بنابراین فضاي گفتمان با وجود این تهدید و مغالطه از حالت تعادل فهماند که اگر سخنی را که گفتهاو می

، روحی یا روانی خود احساس ناامنی داشته و از جانب فرد یا گروه مغالطه کننده  شود و طرف مقابل همواره نسبت به وضعیت جسمیخارج می
باور هستند که بهتر است عنوان مغالطۀ تهدید را توسل به قدرت بنامیم؛ زیرا زمانی که توازن قدرت در  کند. برخی برایناحساس خطر می

ي استدلال داشته باشد (خندان،  تري براي ارائهه قدرت خود، موقعیت قوي تواند با اتصال و اتکاء بجریان مکالمه برقرار نیست، یکطرف می 
 ). 160ش، ص 1384

شود.  مغالطۀ تهدید در جریان گفتگوهاي دیپلماتیک در جهان امروز نیز بین کشورهایی که توازن قدرت میان آنها وجود ندارد، زیاد دیده می
داند. ولی بارها اشاره نموده است که بسیاري  ي دلیل متقن نمیو آن را بر مبناي منطق استدلال و ارائه  پذیرد قرآن کریم نیز این منطق را نمی 

هاي بارز آن در جریان گفتگوهاي میان کافران و زدند. یکی از نمونه از کفار و مشرکان به ارتکاب مغالطۀ تهدید یا توسل به قدرت دست می
کردند و چون معمولاً داراي قدرت، معاندان، پیامبران(ع) و پیروانشان را تهدید به اخراج از سرزمین خود می  پیامبران(ع) الهی درگرفته و غالباً

 کردند:ثروت و مکنت بودند، از این امکانات براي تهدید رسولان الهی استفاده می
 » 
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 ومجاز . حقیقت2-13

اي  که قرینهکنند. درصورتیکه معنایی غیر از معناي حقیقی خود را به مخاطب منتقل می  شودها به صورتی استفاده میدر برخی موارد از واژه
معناي حقیقی خود به کار رفته است، ایرادي ندارد و در شمار  در کلام وجود داشته باشد که بتواند این مفهوم را به مخاطب برساند که در غیر

آید. این مغالطه در کتب مربوط به  هاي مغالطی پیش می از نوع تبیین  ايصورت مغالطهاینرود. در غیرهاي ادبی به شمار میصنایع و آرایه
 شود. مغالطات مطرح نشده است، اما در قرآن و در کلام ابراهیم(ع) و نمرود دیده می
میراند»  کند و مینده میگوید: «خداي من آن کسی است که ز به عنوان نمونه، حضرت ابراهیم(ع) در معرفی پروردگار خود به نمرود می 

میراند در معناي حقیقی و واقعی خود به کار رفته است. نمرود، درمقابل براي این که امر را برحاضران  کند و میهاي زنده می). واژه258(بقره:  
برد و با بیان  مات را به کار میکند و معناي مجازي این کلومجاز استفاده میمشتبه کند، براي معارضه با حضرت ابراهیم(ع) از مغالطۀ حقیقت

 گوید: مغالطه می
 ).  258» (بقره: وَ أمُیِتُ أَناَ أحُیِْی«
ي نمرود این بود که حیات و موت را به معناي مجازي آن یا به معناي اعم از معناي حقیقی و مجازي گرفت. چون کلمه «احیاء» مغالطه

شود، بر نجات دادن انسانی از مردن نیز اطلاق  جنین در رحم و نفخۀ روح در او اطلاق می   جان مانندگونه که بر زنده کردن موجودي بی همان
جهت نمرود همینشود. به شود و هم بر کشتن با ابزار کشنده گفته میگردد. کلمۀ «إماته» نیز هم بر میراندن که کار خداست، اطلاق می می

میرانم و به کنم و میکرد تا کشتند و دیگري را زنده نگه داشت و سپس گفت: من زنده می  دستور داد دو نفر زندانی را آوردند. یکی را انتخاب
  ).351، ص 2ق، ج 1417این وسیله امر را بر حاضرین مشتبه کرد (طباطبایی، 

اي هم در کلام وجود نداشته  خود را برساند و قرینه   ها در کلام به صورتی استفاده شود که معنایی غیر از معناي حقیقی بنابراین اگر واژه
ومجاز صورت گرفته است. زنده کردن و میراندن نمرود  ي حقیقتمعناي حقیقی خود به کار رفته، مغالطهباشد تا مخاطب متوجه شود که در غیر 

 شد در کلام نیست. حقیقی بودن آن بااي هم که دال بر غیر در معناي مجازي خودش به کار گرفته شده و قرینه
 هاي نادرست فرض.  مغالطۀ رها نکردن پیش14-2

هاي ما مغایرت دارد. اما اولویت را به حقیقت  داوريها و پیشفرضدهد که با پیشدر حالت طبیعی گاهی وقایع خارجی یا حوادثی رخ می



                                                                                مغالطات منقول در قرآن   شناسیگونه
 

ق دهیم. این رویکرد منطقی براي مواجهه با وقایع و حوادث  هاي خود را ارزیابی نموده و آن را با حقیقت تطابفرضکوشیم پیشدهیم و می می
هایش قرار دهد، یعنی به جاي قضاوت  فرضخارجی است. حال اگر کسی مبناي قضاوت خود را براي پذیرش یا رد یک مدعا، تنها پیش

 ها شده است. فرضکردن پیشهاي خود بداند، مرتکب مغالطه رها نفرضبراساس حقیقت، ملاك پذیرش حقیقت را انطباق آن با پیش
هاي نادرستی داشته باشد و پیش از اینکه دلیل و برهان طرف  فرضها این است که کسی پیش فرضبنابراین، مغالطه بر اساس پیش 

خود را صائب  اي، فرد پیش از هرگونه بررسی، دلایل  فرض اشتباه خود اصرار بورزد. در چنین مغالطهمقابل را ملاحظه کند، بر باور غلط و پیش
هاي خود بها فرضدر چنین حالتی فرد بیش از حد به پیش)  254، ص  1384خندان،  کند (داند و نظرات دیگر را باطل تلقی میو صحیح می

 دهد.طرح نظر رقیب را نمی ةدهد و اجازمی
 سازد:یکی از این موارد آیاتی است که قضاوت یهود و نصارا را دربارة انحصاري بودن بهشت براي آنها مطرح می 

وْ نَصارى « 
�
 مَنْ كانَ هُودا� أ

َّ
 إِ�

َ
ة جَنَّ

�
نْ َ�دْخُلَ ال

�
وا ل

�
نَ  وَ قال نْتُمْ صادِقِني

�
مْ إِنْ ك

�
لْ هاتُوا بُرْهانَ�

ُ
هُمْ ق مانِيُّ

�
كَ أ

�
 ).111(بقره:  14» تِل

کار مطابق حقیقت نباشد و مبناي قضاوتش براي پذیرش یا رد یک مدعا قرار گیرد، مغالطۀ رهانکردن  هاي مغالطهفرضزمانی که پیش       
ت  فرض، مطابق حقیق دانند. این پیشها صورت گرفته است که مطابق آیات قرآن یهودیان و نصارا خود را امتِ برتر و بهشتی میفرضپیش

نیست؛ چون ملاك برتر و بهشتی بودن، تسلیم محض در برابر دستورات خدا و تقوا داشتن است. به همین جهت قرآن نسبت به مدعاي آنان  
 کند. دلیل و برهان طلب می

 . سوگند2-15
اعترافی است که شخص از روي  ترین معانی براي سوگند، تعهد، یمین، أیمان و پیمان است و در اصطلاح، سوگند یا قسَم خوردن اقرار و  مهم

ش،  1379معین، دهد (گیرد و با آن سوگند، سخن خود را تأکید یا مورد تعهد قرار میکند و خدا یا بزرگی را شاهد میشرف و ناموس خود می 
نام خداوند براي او مهم اندازة  خواهد به مخاطب بفهماند که انجام آن کار یا عملِ به تعهد، به کند میشخصی که قسم یاد می  ).1956، ص  2ج

 ). 50، ص 1ش ب، ج 1386مکارم شیرازي، است (
اي گر وقوع یا عدم وقوع آن باشد؛ بلکه گوینده اي درخارج نیست که قسم حکایتشود؛ یعنی قضیهسوگند در اصل از انشائیات محسوب می

سازد و به شرافت  واري مطلب خود را برآن سوگند استوار می کند و درستی و استکند، با این عمل مضمون سوگند را ایجاد می که سوگند یاد می
 زند.خورد، پیوند می و ارزشمندي چیزي که به آن سوگند می

شود، جهت اطمینان مورد تاکید قرار گیرد و سوگند این اطمینان را  اي داده می شنود و یا وعدهکند سخنی که میطبع آدمی اقتضا می
گند کاربردهاي خاصی در بستر اجتماعی دارد و به نوعی یکی از ابزارهاي پیوند و تحکیم روابط اجتماعی به  اساس، سوکند. براینتامین می
شوند. بعضی  ها به سوگندهایشان پایبند شوند، باعث ایجاد اعتماد و استواري در پیوندهاي اجتماعی خود می که اگر انسان شکلی رود، به شمار می 

خواهند صحت ادعاي خویش را اثبات و حقانیت خود را به طرف مقابل نشان دهند.  ف کوچک یا بزرگ میاز افراد براي هر حادثه یا حر
ي استدلال از قسم براي اثبات ادعایی  قرار اگر به جاي ارائهکنند. بدینجهت به جاي استفاده از دلیل و برهان، از سوگند استفاده میهمینبه 

اي ون استدلال به کار رفته است؛ ولی ازآنجاکه بر پایه سوگند صورت پذیرفته است، ما آن را مغالطهاستفاده شود، نوعی مغالطه و ادعاي بد
 آوریم. در قرآن نیز به این مهم چنین اشاره شده است:  جداگانه به شمار می 
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عنوان  وجه بههیچبخشی به کلام است، اما بهبنابراین سوگند نوعی تاکید بخشی برصحت و یا بیان اهمیت یک موضوع و نوعی التزام 
نیز در قرآن کریم استفاده از سوگند به صورت مکرر مطلوب نیست.  استدلال براي اثبات صحت و سقم مدعا کاربرد ندارد. در شرع و حقوق و 

 سوگند تنها در مباحث حقوقی کاربرد دارد و مسلمانان نباید پیوسته از سوگند استفاده نمایند.
 

 . نتیجه 3
ین پیروي از هوا هوس، غرور شوند که ریشه در ضعف، جهل، عناد دارد. همچندر طول تاریخ افراد بشر خواسته یا ناخواسته، دچار خطاهایی می

کند. در قرآن کریم معاندین، منکرین و کفار در مواجهه با دعوت و تکبر و یا مواجهه با امر نامتعارف یا جدید او را به ورطۀ مغالطه وارد می
و در این راستا مغالطات متعددي    انبیاء از در مخالفت وارد شده و به جاي پذیرش کلام حق، به دلایلی که ذکر شد، دست به انکار و مقابله زده

اند و از مغالطات هاي یکسان و مشترکی داشتههاي تبلیغی پیامبران(ع)، شیوهشدند. در واقع مشرکان و کفار در برخورد با برنامه مرتکب می 
ورد با آنان به الهام الهی بر اساس  کردند. اما انبیاء در برخمختلف درجهت نپذیرفتن دعوت پیامبران(ع) و گمراه کردن پیروان خود استفاده می
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تواند الگوي کاربردي براي طالبان و مبلغان مسیر حق باشد. قرآن کریم در ارائۀ  دادند که میموقعیت و وضعیت مخاطبین پاسخ فراخوري می
گران، شیوة درست  مغالطه  هاي مخالفان نیز پاسخ گوید و در این مسیر، ضمن غلبه برطریق حق، همواره کوشیده است به نوعی به مغالطه 

  دهد.مناظره و گفتگو را نیز به مخاطبان خود آموزش می
 

 هایادداشت
 اند. نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی گزارش نکرده

مصدر باب مفاعله است و در اصطلاح منطقیان قیاس فاسدى است که منتج به نتیجه صحیح نباشد و فساد آن یا از جهت ماده است و یا از    مغالطه، .  1
). مغالطه از جهت ماده استفاده از مقدمات شبیه به حق و صادق است، در  1856، ص  3ش، ج 1373جهت صورت و ماده (سجادي،  جهت صورت و یا از  

دیگران،   و  (جبر  نیستند  چنین  که  خوانده می414م، ص  1996حالی  سفسطه  و  مغالطه  نیز  باشد  شده  تشکیل  وهمیات  از  که  قیاسی  همچنین  شود  ). 
 ).123ش، ص  1372(شهرزوري، 

 شوم.گوید آیا وقتى بمیرم راستى زنده [از قبر] بیرون آورده مىمىو انسان  .2
کند در حالى که پوسیده است؟ بگو: همان کسى آن را  و براى ما مثالى زد و آفرینش خود را فراموش کرد، و گفت چه کسى این استخوانها را زنده مى .  3

 به هر مخلوقى آگاه است. کند که نخستین بار آن را آفرید، و او زنده مى 
میراند، آنها هیچ علمی به این مطلب  شوند و ما را جز روزگار نمی میرند و بعضی دیگر زنده میو گفتند: زندگی جز همین زندگی دنیا نیست، بعضی می.  4

 زنند.ندارند و جز این نیست که پندار و تخمین می
بینیم، و کسی را جز فرومایگان که نسنجیده و بدون اندیشه از تو پیروي کرده باشند  ي مانند خود نمیاشراف و سران کافر قومش گفتند: ما تو را جز بشر.  5

 پنداریم. بینیم، بلکه شما را دروغگو می کنیم، و براي شما هیچ برتري و فضیلتی بر خود نمیمشاهده نمی 
 یم.گفتند: آیا ما براى خاطر شاعرى دیوانه دست از خدایانمان بردارو مى. 6
 که گفتند: ساحر یا دیوانه است. گونه است که هیچ پیامبرى به سوى کسانى که قبل از آنها بودند فرستاده نشد، مگر این این . 7
و بدتان پیش خداست، بلکه شما مردمى هستید که مورد  خوب    سرنوشت  بد زدیم. گفت:  و فال   شگون  گفتند ما به تو و به هرکس که همراه توست  . 8

 اید.آزمایش قرار گرفته 
 که خدا را آشکارا با چشم خود ببینیم.موسى ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد، مگر این که گفتید: اىبه خاطر بیاورید هنگامى  . 9

ابل درك براي انسان نیست؛  ي مسلمان نیز معتقدند ذات خداوند ق). فلاسفه103از نظر اسلام خداوند قابل رویت با چشم ظاهري نیست (انعام:  زیرا    .10
آید وجود خارجی از آن جهت که خارجی است، موجودي ذهنی باشد و این باطل است (صدرالمتالهین،  اگر کنه ذات واجب الوجود را بتوان درك کرد، لازم می

 .)34ش، ص 1354
 ، باشد که پیروز شوید.کافران گفتند: به این قرآن گوش فرا مدهید و در حین خواندن آن سخنان بیهوده بگویید .11
ما نمىو هرگاه گفته  .12 نیست، گفتید:  است) شکى  پیش  قیامتى که (در  در  و  الهى حقّ است  را جز گمانى  شد که وعده  ما آن  قیامت چیست،  دانیم 

 توانیم به آن یقین پیدا کنیم.پنداریم و نمینمى
که در کیش ما درآیید. پس پروردگارشان به آنان وحى کرد که ما  کنیم، مگر آنسرزمین خود بیرون مىو کفّار به پیامبرانشان گفتند: ما قطعاً شما را از   .13

 کنیم.حتماً ستمگران را نابود مى 
ضوع)  هاست، بگو: اگر راستگویید، دلیل خود را (بر این موها آرزوهاى آناین  و گفتند: هرگز به بهشت داخل نشود، مگر آنکه یهودى یا نصرانى باشد.  .14

 بیاورید. 
میرد خداوند او را برنخواهد انگیخت. آرى (رستاخیز مردگان) وعده حقىّ است و با شدیدترین نوع سوگندشان، به خدا سوگند یاد کردند که هر کس مى   .15

 دانند.بر خداوند (وآن را وفا خواهد کرد) ولیکن بیشتر مردم نمى



                                                                                مغالطات منقول در قرآن   شناسیگونه
 

 منابع 
 .قرآن کریم

 .لبنان ناشرون هبیروت: مکتب . مصطلحات علم المنطق عند العرب  هموسوعم).  1996جهامى، جیرار (؛  جبر، فرید؛ دغیم، سمیح؛ عجم، رفیق
 چاپ دهم. تهران: انتشارات اسلامی.  ،  نقد و تحلیل مثنوي معنوي جلال الدین محمد بلخیتفسیر و ش). 1363جعفري، محمدتقی ( 

  تهران: انتشارات میقات.  .تفسیر اثناعشرىش). 1363احمد ( بن عبدالعظیمى، حسین شاهحسینى
   قم: بوستان کتاب. چاپ دوم.، مغالطاتش). 1384اصغر ( خندان، علی
  . تهران: انتشارات سمت و موسسه فرهنگی طه.منطق کاربرديش). 1379اصغر ( خندان، علی

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  .چاپ سوم ،  فرهنگ معارف اسلامىش).  1373سجادى، سیدجعفر (
 ي مطالعات و تحقیقات فرهنگى.). تهران: موسسهتربتىحسین ضیائىمقدمه و تحقیق: . (الاشراق ۀشرح حکمش).  1372الدین (شهرزورى، شمس

 . 101-83، )2(12، مطالعات قرآن و حدیثش). پژوهشی پیرامون انواع جدیدي از مغالطه در قرآن. 1398پور، علیرضا (دهقان؛ گل، بهنازصادقی
Doi: https://doi.org/10.30497/quran.2019.2474  

 .: انجمن حکمت و فلسفه ایران تهرانالدین آشتیانى). سیدجلالتصحیح: . (المبدأ و المعادش).  1354ابراهیم (ملاصدرا) (   بن  شیرازي، محمدصدرالدین 
 : شرکت سهامى انتشار. . تهرانچاپ چهارم ، پرتوى از قرآنش). 1362محمود (  طالقانى، سید

 . ي قم ي علمیهى مدرسین حوزه: دفتر انتشارات اسلامى جامعه قم  چاپ پنجم.، المیزان فى تفسیر القرآنق). 1417حسین ( محمد  طباطبایى، سید
 انتشارات ناصرخسرو.  تهران: محمدجواد بلاغى).محقق: (  .چاپ سوم ،تفسیر القرآنمجمع البیان فى ش). 1372حسن (  بن طبرسى، فضل

   : سازمان چاپ و انتشارات اقبال.نائینى). تهرانسیدمحمدرضا جلالىتحقیق: . (مواهب علیهش). 1369على (   بن سبزوارى، حسینکاشفى
   .155-134)، 1(1، مطالعات علوم قرآن .ش) نقد مغالطات مستشرقان در مطالعات قرآنی1368محمدعلی ( محمدي،

Doi: https://doi.org/10.22081/jqss.2019.68225  
 انتشارات امیر کبیر.  چاپ شانزدهم. تهران: موسسه، فرهنگ فارسیش). 1379معین، محمد ( 

 .  دارالکتب الاسلامیه: تهران .تفسیر الکاشفق). 1424مغنیه، محمدجواد ( 
 . تهران: دارالکتب الاسلامیه.  تفسیر نمونهش). 1374مکارم شیرازي، ناصر ( 
   تهران: دارالکتب الاسلامیه.نهم. چاپ ، پیام قرآنش/ الف). 1386مکارم شیرازي، ناصر ( 

  ابیطالب بننژادي). قم: مدرسه امام علیابوالقاسم علیانگردآوري و تحقیق:  . (1ج،  دوم  چاپ ،  سوگندهاي پربار قرآنش/ ب).  1386ناصر (مکارم شیرازي،  
 (ع) واحد انتشارات.  
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